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 بر حرمت غنا: پنجمدلیل 

لَوْ أَرَدْنا أَنْ نَتَّخِذَ لَهوْاً لاَتَّخَذْناهُ مِننْ لَننُن ا نِنْ    -وَ ما خَلَقْنَا السَّماءَ وَ الْأَرْضَ وَ ما بیَْنَهُما لاعِبیِنَ»

 1.«کُمُ الْوَیْلُ مِمّا تَصِفُونَبَلْ نَقْذفُِ بِالْحَقِّ علََى الْباطِلِ فَیَنْمَغهُُ فَإِذا هُوَ زاهِقٌ وَ لَ -کُن ا فاعِلیِنَ 

 :ترجمه

 خواسنتیم  ن اگنر منى   ما آسمان و زمین، و آنچه را در میان آنهاست از روى بازى نیافرینیم»

را انجنا    کنار  اگنر اینن  ؛ کنردیم  منى  انتخناب  خنود  متناسن   چیزى کنیم، انتخاب سرگرمى

باطل محنو   گونه، این و ؛ازدس هلاک را آن تا کوبیم بلکه ما حق را بر سر باطل مى.دادیم مى

 .«کنین مى که توصیفى از شما بر واى اما. شود و نابود مى

 ما می گوئیم:

 در ذیل آیه روایتی وارد شده است که باعث شده آیه در بحث غنا مورد استدلال قرار گیرد: .1

نسَُ بْنِ یَعْقُوبَ عَنْ عَبْنِ الْأعَْلَى قَنالَ:  محَُمَّنُ بْنُ یحَیَْى عَنْ أَحْمَنَ بْنِ محَُمَّنٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ یُو»

الَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْنِ اللَّهِ ع عَنِ الْغِنَاءِ وَ قلُْتُ نِنَّهُمْ یَزْعُمُونَ أَنَّ رَسُنولَ اللَّنهِ ر رخََّنفَ فِنی أَنْ یُقَن     

وَ ما خَلَقْنَا السَّنماواِِ وَ   -اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ یَقُولُ جِئْنَاکُمْ جِئْنَاکُمْ حیَُّونَا حیَُّونَا نحَُیِّکُمْ فَقَالَ کَذَبوُا نِنَّ

لْ نَقْنذفُِ  الْأَرْضَ وَ ما بیَْنَهُما لاعِبیِنَ لَوْ أَرَدْنا أَنْ نَتَّخِذَ لَهوْاً لَاتَّخَذْناهُ مِنْ لَنُن ا نِنْ کُن نا فناعلِِینَ. بَن   

اهِقٌ وَ لَکُمُ الْوَیْلُ مِمّا تَصِفُونَ ثُمَّ قَالَ وَیْلٌ لِفُلَانٍ مِمَّنا یَصِن ُ   بِالحَْقِّ علََى الْباطِلِ فَیَنْمَغهُُ فَإِذا هُوَ ز

 2«رَجُلٌ لَمْ یَحْضرُِ الْمَجْلسَِ.

 توضیح:

از حضرت درباره غنا سوال می شود و میگوید گروهی می پندارند که پیامبر در خواندن این  بینت    .1

  ادعا را رد کرده اند و فرموده اند وای بر کسیکه این   اجازه داده اند، امام صادق با خواندن آیه، ای

مطلب را گفت )ما یصف(، او کسی است که در جلسه پیامبر حاضر نبنوده اسنت پنگ نگوننه بنه      

 «فنلان »پیامبر نسبت می دهد )یا بگوئیم: رجلٌ...، گفتار امام معصوم نیست، بلکه راوی می گویند  

 کسی بود که در آن جلسه حاضر نبود[

                                                           

 .11سوره انبیاء/ .1
 344، ص1الإسلامیة(، ج -کلینى، ابو جعفر، محمد ب  یعقوب، الکافی )ط  .2
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 وایت کامل است.سند ر .2

شعر مطرح شده در حدیث، با آنچه در لسان عرب شایع بوده است و ظاهراً به طور متعارف خوانده  .4

 می شده، تفاوت دارد و ننانکه خواندیم شعر مذکور ننی  بوده است:

 کمونا نحییّتیناکم اتیناکم فحیّا

 ولولا الحبة السمراء لم نحلل بوادیکم

 که اگر ولیمه نمی دادید نمی آمدیم[]سمراء: گندم، اشاره به این

آیه به صورتی غیر از آنچه در قرائات موجود وجود دارد، در روایت مورد اشاره قرار گرفته است و  .3

 شده است. «السمواِ»لفظ السماء تبدیل 

 امّا در دلالت آیه شریفه، نکاتی قابل ملاحظه است: .5

 اعتراض ناشی از مضمون کلام باشد. اولاً: مضمون شعر مذکور، باطل نیست و لذا نمی تواند

منورد اعتنراض حضنرت    « نفس ترخیف در خواننن این بیت»ظاهر کلام سائل آن است که  ثانیاً:

 صادق قرار گرفته است و نه اینکه خواندن ای  بیت در حالیکه منظم به محرمات دیگر شده باشد.

نحوه اعتراض حضرت و استشهاد به آیه شریفه، معلوم می کند که حضرت خواندن غنایی ای   ثالثاً:

بیت را لهو می دانسته است و لذا اعتراض امام صادق به ای  نیست  که نسبت دروغ به پینامبر داده  

ض بنه  شده باشد )و لو اینکه ای  کار غلط نبوده باشد ولی پیامبر ای  کار را نکرده است( بلکه اعترا

 به پیامبر است. «تجویز لهو»سبب 

پگ می شود نتیجه گرفت که آن شعر به صورت و کیفیت غننایی خواننده منی شنده اسنت و لنذا       

 اعتراض حضرت به اینکه پیامبر تجویز نکرده است، دال بر حرمت غنا می باشد.

 متعدد است:  امّا در اینکه نگونه می توان آیه را بر کلام امام صادق انطباق داد، احتمالات .1

تجویز »احتمال اول: سائل می گوید پیامبر تجویز غنا کرده است و امام اعتراض کرده و می گویند 

 لهو است و پیامبر ننی  نمی کند.« غنا

لهو است « غنا»سائل می گوید پیامبر تجویز غنا کرده است، امام اعتراض می کنند که احتمال دو : 

 ا خود انجام می دادیم.و اگر قرار بود لهو خوب باشد، م
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سائل می گوید پیامبر تجویز غنا کرده است و امام اعتراض می کنند که غنا لهو است و  احتمال سو :

 پیامبر تجویز لهو نمی کند.

سائل می گوید پیامبر تجویز غنا کرده است و امام اعتراض می کننند کنه ننرا بنه      احتمال چهار :

 د به فراز آخر آیه است.پیامبر نسبت غلط می دهید پگ استشها

امّا احتمال نهارم بعید است و احتمال سوم هم با ظاهر آیه نمی سازد نراکه آیه می گوید منا لهنو   

نمی کنیم و نه اینکه تجویز لهو نمی کنیم. احتمال دوم هم با ظاهر آیه سازگار نیست نراکه آیه نمی 

ید اگر می خواستیم ننی  می کردیم و گوید اگر لهو خوب بود ما خود ننی  می کردیم بلکه می گو

 کسی هم نمی توانست اعتراض کند و اصلاً خوب بودن لهو را مفروض نگرفته است.

بوده است و آن هم « سنت رایج»امّا انصاف آن است که اعتراض امام به ای  شعر، اعتراض به یک  .7

هم می رفتند و در حضور  عمل زنان در آن روزگار بوده است که با خواندن ای  اشعار به خانه های

مردان و اهالی محل و احتمالاً با ترقص و آلات ساده موسیقی که همراه داشته اند، ای  اشعار را بنا  

 آهنگ می خواندند.

طبیعی است که ای  کار نندی  فعل را همراه دارد و لذا اشاره به ای  اشعار خاص، صرفاً اشاره بنه  

غنای متداول و مرسومی بوده است که با خواند این  اشنعار و   غنای آنها نبوده است بلکه اشاره به 

همراه با لوازم آن بوده است. فراموش نکنیم که سابقاً آوردیم ای  بیت هنا در مینان اعنراب بسنیار     

 مشهور بوده و آن را به عنوان غنای کنیزکان انصار ضبط کرده اند.

ننی  عملی را به پیامبر نسنبت منی    شدید است که نرا تجویز )ع(به همی  جهت هم اعتراض امام 

را از غیر اهل بیت نفنی منی کنرده     «مقا  افتاء و حکایت»دهید، البته ای  اعتراض در ضم  خود، 

 است.

 


